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چکیده

 حکمرانی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان سیاسی و اجتماعی دارای ساحتهای چندگانه ای است که ازاهم آن ساحت تعلیم و تربیت است .تعلیم و تربیت معرف هویت فرهنگی و دینی جامعه است که ارتقای حکمرانی آن به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی، مولد سرمایه و عهده دار اجرای سیاست های مصوب، ضرورتی انکار ناپذیر دارد. تحقق هدف آفرینش انسان تنها در پرتو تعلیم و تربیت میسر است. با ورود فناوری های دیجیتال به زندگی روزمره، نظام های آموزشی نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند. تربیت در عصر دیجیتال یکی از چالش‌های بزرگی است که برای والدین و مربیان در دنیای امروز وجود دارد. عصر دیجیتال پارادایم های سنتی تعلیم و تربیت را به چالش می کشد که نیازمند رویکردهای نوین می باشد. بدین منظور در این پژوهش به بررسی چالش ها و فرصتهای حکمرانی تعلیم و تربیت پرداخته شده است. در این پژوهش مروری نظام مند، محققان برای گردآوری داده ها و شناسایی مضامین از تحلیل مضمون موضوعی بر پایه روش آتراید- استرلینگ با رویکرد استقرایی و به صورت اکتشافی استفاده کرده اند. پس از مطالعۀ دقیق، ابتدا متون موردنظر کدگذاری شدند و بدین ترتیب، با بهره گیری از مقالات مختلف حکمرانی، تعلیم و تربیت و عصر دیجیتال، ۴۵۶۴ مضمون اولیه براساس کلیدواژۀ مرتبط با حکمرانی، ۱۳۱۷۹ مقاله با مضمون تعلیم و تربیت و۱۲۸۶۴ مقاله با مضمون چالشها و فرصتهای عصر دیجیتال  شناسایی و انتخاب شد. بعد از جمع بندی و خلاصه کردن، مضامین اولیه به ۱۶ مضمون پایه و چهار مضمون سازماندهنده (اقتصادی و مالی، قانونی و حقوقی، نوآوری و توسعه حرفه ای، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی) برای مضمون حکمرانی تعلیم و تربیت در عصر دیجیتال: فرصتها و چالش ها تقسیم بندی شد و ترسیم شبکۀ مضامین آن صورت گرفت. اعتبارپذیری پژوهش با استناد به رویکرد لینکن و گوبا(۱۹۸۵)، مبتنی بر چهار معیار باورپذیری، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تاییدپذیری انجام شد.
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Abstract           

Governance as one of the most important political and social pillars has multiple fields, one of which is the field of education and training. Education and training represents the cultural and religious identity of the society, and the promotion of its governance as the most important institution for training human resources, generating capital and Being in charge of implementing approved policies has an undeniable necessity. The realization of the goal of human creation is possible only in the light of education. With the introduction of digital technologies into everyday life, educational systems have also been affected. Education in the digital age is one of the biggest challenges for parents and educators in today's world. The digital age challenges the traditional paradigms of education, which requires new approaches. For this purpose, in this research, the challenges and opportunities of education governance have been investigated. In this systematic review research, the researchers have used thematic analysis based on the Atride-Sterling method with an inductive and exploratory approach to collect data and identify themes. After a detailed study, the desired texts were first coded and thus, by using various articles on governance, education and training and the digital age, 4564 primary themes based on keywords related to governance, 13179 articles with the theme of education and training and 12864 articles with the theme of challenges and the opportunities of the digital age were identified and selected. After summarizing and summarizing, the primary themes are divided into 16 basic themes and four organizing themes (economic and financial, legal and legal, innovation and professional development, culture and awareness) for the theme of governance of education in the digital age: opportunities. And the challenges were divided and the network of its themes was drawn. The credibility of the research was done based on Lincoln and Guba's (1985) approach, based on four criteria of believability, transferability, reliability and verifiability.
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 ۱- مقدمه 
حکمرانی مجموعه رویه ها، اقدامات و موجودیت هایی است که شهروندان هر جامعه را قادر می سازد بسیاری از امور خود را انجام دهند (رجائی، ۱۳۹۶). در واقع  حکمرانی، یعنی هدایتگری کلی جامعه از طریق سیاست گذاری و تنظیم گری است که به خدمات عمومی منتهی می شود و مقصود از تنظیم گری، مقررات و چارچوب سازی و ارزیابی مقررات است. حکومت به عنوان یکی از مهمترین نهادهای سیاسی و اجتماعی و در راس آن ها در جامعه، حکمرانی نقش بسیار مهمی در عرصه تعلیم و تربیت افراد دارد (محسنی، ۱۴۰۳). چنانکه حضرت علی(ع) در خطبه ۳۴ کتاب شریف نهج البلاغه، از جمله حقوق مردم بر حاکمان را تعلیم و تربیت آنها دانسته، می فرمایند: « وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا»؛ «و شما را آموزش دهم تا بى سواد و نادان نباشيد، و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگى را بدانيد» (نهج البلاغه، خطبه ۳۴). در این خطبه، چهار حق از جمله حقوق قطعی مردم بر حاکمان احصاء شده که دو مورد از آن درباره تعلیم و تربیت است و بر اهمیت حمکرانی تعلیم و تربیت در آیین زمامداری علوی(ع) دلالت می کند. انسان بر أساس طبیعت ذاتی خویش احتیاج به برقراری ارتباط دارد، وازآغاز برای برقراری ارتباط و رساندن پیام خود به دیگران، شیوه های گوناگون را به کار برده است؛ از اشاره های رمز گونه اولیه گرفته، تا استفاده از پیشرفته ترین وسایل ارتباطی مدرن امروزی. در چنین برهه ای از زمان که فضای مجازی جهان را به دهکده ای کوچک مبدل کرده و مردم جهان را از کوچک و بزرگ با فرهنگ ها و باورهای متفاوت با یکدیگرمرتبط نموده، مباحث تربیتی فرزندان را با چالش روبرو ساخته است. آنچه در این عصر برای والدین مهم است، آشنایی با مبانی تعلیم و تربیت و توجه به چالش های تربیتی این ابزار مدرن است (ترابی زاده، ۱۳۹۹). در دنیاي امروز که علم و دانش در همه زمینه ها با رشد و گسترش وسیع و جهان شمول به عنوان عامل مهم و اساسي در فرايند رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع بشري به حساب مي آيند، نهادها و نظام هاي تربیتي و آموزشی و  حرفه آموزي به عنوان شاخصي براي ارزيابي توسعه يافتگي کشورها و رشد پیشرفت کشورها مورد توجه قرار مي گیرد(منیعی و همکاران، ۱۳۹۷). عصر دیجیتال، دنیای ما را به سرعت در حال تغییر و تحول قرار داده و این دگرگونی ، عرصه تعلیم و تربیت را نیز دستخوش دگرگونی عمیقی کرده است. در این دنیای نوظهور، تعلیم و تربیت با چالش های تازه ای روبرو شده و نیاز به بازاندیشی و بازنگری در بنیان های آن احساس می شود (دولتمندشندی، ۱۴۰۳). مهارت های بهره گیری از فناوری از ضرورت های محیط آموزشی نوین است. با رشد و توسعه رسانه، ابزارها و فناوری های گوناگون فرآیند آموزش پیچیده تر شده است (بروکس- یانگ، ۲۰۰۲). در جهان امروز انسان ها بدون تکنولوژی مانند، تلویزیون، تلفن همراه و رایانه  نمی توانند زندگی کنند. تکنولوژی های جدید نقش مهمی در زندگی روزمره مردم ایفا می کنند و بسیاری از افراد، زندگی بدون آن را غیر قابل تصور می دانند. تأثیری که امروزه فناوری مطالعات و ارتباطات بر زندگی انسان گذاشته است بر هیچکس پوشیده نیست (رام و فیجز[footnoteRef:1]، ۲۰۱۷). تحول عظیم در زندگی بشر امروزی وارد همه ی حیطه ها وعرصه های زندگی شهروندان شده و دگرگونیهای مختلف و متنوعی را موجب گردیده است (ساراسون و همکاران[footnoteRef:2]، ۲۰۱۵). ورود به عصر جدید دیجیتال فرصتی جدید را برای تغییر مسیر و آغاز عصری شفافتر و دموکرتیک در اختیار دولتها قرار داده است. به نحوی که ایجاد یک حاکمیت جهانی فناوری به تنهایی بوسیله بازیگران سیاسی محقق نخواهد شد و نیاز به یک حرکت مردمی در جامعه فناوری دارد و گسترش و توسعه عصر دیجیتال همرا ه با  آسیب های روانی، اجتماعی و تحصیلی بوده است (بهشتی قوزلو و همکاران، ۱۴۰۳). در عصر دیجیتال، فنآوری های رسانه ای که زمینه جهانی شدن فرهنگ وارزش های غربی را فراهم آورده، آثار مخربی داشته اند مانند؛ تهدید ارزش ها و فرهنگ ملی، رواج فرد گرایی، تخریب روابط بین فردی و بین گروهی و سرانجام، تهدید خانواده. ورود به این دوره، نیازمند تمهیدات وامکانات لازم است که مهمترین آنها، بسترسازی مناسب فرهنگی است. برای پرورش نسلی سازنده، خالق، خداجو باید نگاه خود به روش هایی که به نام تربیت در خانه و مدرسه به کار می رود، تغییر داد. میراندن آنچه که به غلط انجام داده وزنده کردن آنچه که به درستی باید انجام داد (علیشیری و موسوی زاده، ۱۳۹۵). برای درک عصر دیجیتال، باید مزایا و معایب آن را در نظر گرفت (بی هانجی[footnoteRef:3]،۲۰۲۰). با این وجود باید پذیرفت که از به کارگیری فناوری های نوین تا حدود زیادی گریزی نیست و می بایست در کنار استفاده ارزنده از این فناوری ها که مزایای زیادی هم دارند با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به خانواده ها، مربیان و نهادهای مربوطه، ضمن بهره گیری از آثار مثبت آن، تدابیری برای کاهش آسیب ها اندیشیده شود. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، این پژوهش به دنبال بررسی حکمرانی نظام تعلیم و تربیت در عصر دیجیتال وچالشها و فرصتهای بوجودآمده از آن پرداخته است.  [1:  -Rahm & Fejes]  [2:  -Searson et al]  [3:  - Bhunji] 


۱-۱- مفهوم حكمراني  

ارائه تعريف از حكمراني، چالش ظريف و پيچيدهاي است و با وجود تعاريف متعدد از حكمراني، تعريف واحدي از حكمراني وجود ندارد؛ اما مهمترين نكته اين است كه حكمراني تنها به معناي دولت نيست. حكمراني موضوعي است كه به نحوة تعامل دولتها وساير نهادهاي اجتماعي با يكديگر، نحوه ارتباط آنها با شهروندان و نحوه اتخاذ تصميمات در جهاني پيچيده مي پردازد. حكمراني فرايندي است كه از طريق آن جوامع يا سازمان ها، تصميم هاي مهم خود را اتخاذ كرده و مشخص مي‌كنند چه كساني در اين فرآيند درگير شوند و چگونه وظیفه خود را انجام دهند. سيستم حكمراني، چارچوبي است كه فرآيند، متكي بر آن است؛ بدين معنا كه مجموعه اي از توافق ها، رويه ها، قراردادها و سياست ها مشخص مي‌كنند كه قدرت در دست چه كسي باشد، تصميم ها چگونه اتخاذ شده و وظايف چگونه ادا شوند (مكنون و سليمی، ۱۳۹۴). از نظر دانشمندان علوم سياسي، حكمراني بر فراگرد مديريت سياسي اشاره دارد كه مباني هنجاري اقتدار سياسي و سبك هدايت امور عمومي و به کارگیری منابع عمومي را در برمی گیرد. مفهوم حكمراني وسيعتر از حكومت است، حكومت به طور مشخص با نقش مقامات سياسي در حفظ نظم اجتماعي در سرزمين معين واعمال قدرت اجرايي در محدوده آن سروكار دارد. مدرسه حکمرانی شهید بهشتی(ره) (۱۴۰۱) حکمرانی را فرایند قاعده گزاری، اجرای قواعد، بررسی، نظارت و کاربست بازخوردها با اعمال قدرت مشروع و به منظور دستیابی به هدف مشترکی برای همه کنشگران و ذی نفعان در چارچوب ارزش ها و هنجارها در محیط یک سازمان یا یک کشور تعریف کرده است (عالی و همکاران، ۱۴۰۳). همانطوركه مشخص است در تعريف حكمراني، سه اصطلاح: پاسخگويي حساب پس دهی، مشروعيت و شفافيت مورد توجه قرار مي گيرد (پور عزت، ۱۳۸۷). حکمرانی به عنوان یک مفهوم به این امر اشاره می کند که قدرت در داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای حکومتی بوجود می آید. مفهوم حکمرانی از جمله موضوعات میان رشته ای و وامدار رشته های حقوق، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد و سیاست است. در پارادایم حکمرانی که رویکردی نوین به نقش حاکمیت در جامعه است و نقشی متفاوت برای حاکمیت قائل است، ایجاد فضایی که در آن همه عناصر حاکمیتی و غیر حاکمیتی  بتوانند با یکدیگر تعامل و مشارکت داشته باشند را نقش و وظیفه حکمرانی می داند. به عبارت دیگر، حکمرانی به مقررات، فرآیندها و رفتارهایی اطلاق می شود که بر اساس تصریح منافع، مدیریت منابع و اعمال قدرت صورت می گیرد. بازیگران دخیل در حکمرانی نهاد های دولتی، سازمان های غیر دولتی، موسسه های پژوهشی، رهبران دینی، نهادهای تامین مالی، احزاب سیاسی و غیره می باشند که بر این اساس حکمرانی، فرآیندی است که جوامع یا سازمان ها از طریق آن تصمیمات خود را اتخاذ و تعیین می کنند که چه کسانی باید در این فرآیند دخیل باشند و چه کسانی باید به چه کسانی پاسخ دهند (حمیدی فر و سرو، ۱۴۰۳). 

۱-۲- مفهوم تعلیم و تربیت

همانطور که مشخص است اصطلاح تعلیم و تربیت از دو واژه با معنای مشابه ولی متفاوت حاصل شده است که هرکدام ناظر بر مفاهیم خاص خود در امر آموزش هستند. تعلیم ﺑﻪ کلی، داراي دو ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم و ﺧﺎص می باشد. در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم، ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮگذاري در ذﻫﻦ فراگیر، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد یادگیری در وي می باشد، ﺧﻮاه اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮگذاري در ﻗﺎﻟﺐ رسمی و از پیش ﻃﺮح رﯾﺰي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آنچه در ﻣﺮاکز آموزشی و ﺑﻪ وﯾژه در کلاس درس اﻧﺠﺎم می گیرد و ﺧﻮاه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺑـﻪ ﺧﻮدي و ﺑﺪون طراحی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي قبلی باشد. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮي که از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آموزشی تلویزیونی  و ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ کتاب و ﻣﺠﻠﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اینها  ناشی می شود.  در ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص ﺧـﻮد، در ﻗﺎﻟﺐ و ﺷﺮاﯾﻂ وﯾژه أي ﺻﻮرت می گیرد که ﻋﺒﺎرت اﺳﺖاز:«فعالیت هایی که ﺑﺎ ﻫﺪف آﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ یادگیری از ﺳﻮي آموزگار ﯾﺎ  ﻣﻌﻠﻢ ﻃﺮح رﯾﺰي می شود و ﺑﯿﻦ آموزگار و یک یا چند یادگیرنده،  ﺑﻪ ﺻﻮرت کنش ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﯾﺎن می یابد.  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیگر، فعالیتی اﺳﺖ که ﻣﻌﻠﻢ و شاگرد ﺑﺎ ﻫﻢ در کلاس درس اﻧﺠﺎم می هند (همت بناری، ۱۳۹۰). همچنین معنای واژه تربیت عبارت است از رشد دادن یک پدیده از راه برطرف ساختن موانع و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی استعدادها و به فعلیت رساندن قوای نهفته در آن. از دید اسلام و مستنداتی از قرآن کریم، منظور از تعلیم و تربیت، رشد و پرورش دادن تمامی ابعاد و نیروهای انسان است(هاشمی، ۱۳۸۹). به عبارت دیگر، تعلیم و تربیت اعم از آموزشهای رسمی و غیررسمی است و کلا هر جریانی که در جهت تغییر و اصلاح تجربیات فرد است را در برمی گیرد. به این ترتیب، تربیت فرایندی است که در سراسر عمر انسان اتفاق می افتد و قاعدتاً جنبه تکاملی، رشدی و صعودی دارد. لاک معتقد بود که انسان همچون یک لوح سفید به دنیا می آید و از طریق تربیت یاد می گیرد که بر اعمال و رفتار خود تسلط یابد، رفتارهای تکانه ای از خود بروز ندهد و قبل از انجام هر عمل و رفتاری در قبال آن اندیشه کند ( کرین، ۱۹۴۳).

۱-۳- عصر دیجیتال: چالش ها و فرصت ها

تعلیم و تربیت، پیوسته یکی از دغدغه های نظام آموزشی کشور بوده و هست. واژه ای که فرایندی پیچیده را در خود جای داده و خانواده ها و نظام آموزشی مداوم در تلاش اند این فرآیند را با توجه به امکانات و ضروریات آن عصر، بهتر و سریع تر به سر منزل مقصود برسانند. در این میان، مدتی است که چالش تازه ای به نام استفاده از فناری اطلاعات، پیش روی سیاست گذاران و دست اندرکاران نظام آموزشی کشور، از ابتدایی تا آموزش عالی، در سطح ملی و نیز مدارس و دانشگاه ها قرار گرفته است. روحیه نوجویی یا نوگرایی این سیاست گذاران و دست اندرکاران، آنها را واداشته است که با عجله و سرعت، نظام آموزشی کشور را به این فناوری مجهز سازند (ابراهیمی و ضرابیان، ۱۳۹۷). فناوری اطلاعات یک شمشیر دولبه است که چالش ها و فرصت هایی را برای والدین امروزی ایجاد می کند. یکی از مولفه های اساسی برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۳۰، آموزش با کیفیت است که هدف آن تضمین آموزش با کیفیت فراگیر و عادلانه برای همه است. فناوریهای دیجیتال به عنوان ابزاری ضروری برای به این هدف ظاهر شده اند. فناوریهای دیجیتال در تلاش برای کاهش یا حذف آلودگی و ضایعات و در عین حال افزایش تولید و کارایی هستند. این فناوریها تاثیر قدرتمندی بر سیستم آموزشی نشان داده و یک تغییر پارادایم در کل سیستم آموزشی ایجاد کرده است. فناوریهای مدرن نه تنها ارائه دهنده دانش است، بلکه یک سازنده اطلاعات، یک مربی و یک ارزیاب نیز است. پیشرفتهای فناوری در آموزش، زندگی دانش آموزان را آسانتر کرده است بطوریکه امروزه دانش آموزان به جای استفاده از قلم و کاغذ، از نرم افزارها و ابزارهای مختلف برای ایجاد ارائه و پروژه استفاده می کنند. این روشها به افزایش علاقه به تحقیق کمک می کند (افلاکی فرد و رفیع پورده بیدی، ۱۴۰۳). فناوری و آخرین دستاوردش یعنی فناوری اطلاعات در حوزه های گوناگون زندگی آدمی از جمله تعلیم و تربیت تأثیری گسترده و چشمگیری گذاشته است (ضرغامی و همکاران، ۱۳۸۵). فناوری های جدید در بخش فضای مجازی، عاملی مؤثر در فرهنگ پذیری، انتقال ارزشها و هنجارها و پر کردن اوقات فراغت برای نوجوانان و جوانان است. پروژه های مطالعاتی در زمینه اثر فناوری اطلاعات در تعلیم و تربیت، بیان کننده این واقعیت است که از زمان ورود این فناوری به حوزه آموزش، انگیزه افراد در فراگیری افزایش یافته است (ابراهیمی و ضرابیان، ۱۳۹۷). گسترش فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارها و مفاهیم نوین، موجبات بسط اطلاعات و دسترسی آسان و كم هزینه را برای فراگیران اعم از دانش آموزان، دانشجویان و معلمان به روش پیوسته فراهم می‌كند و زمینه تبادل سریع اطلاعات و تعاملات فرهنگی را میسر می سازد. بی شك دانش آموزان زمانی از فرصتهای آموزشی، اقتصادی و اجتماعی بهتر برخوردار خواهند شد كه به رایانه و فناوریهای اطلاعاتی دسترسی داشته باشند (جوکار و یاری پور،۱۳۸۸(. در نظام آموزش عالی نیز، به عنوان متولی اصلی در بخشهای آموزشی و پژوهشی و در راستای تعلیم و تربیت نیروهای متخصص و کارآمد هر کشور نقش داشته که با تاثیرپذیری از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات نوین موجب ارتقاء سطح دانش عمومی و مهارت متخصصان در همه سطوح می گردد. و در نهایت تاثیرات عمیقی بر زندگی انسانها داشته است که مهمترین و عمیق ترین این تاثیرات در زمینه های آموزش و یادگیری و به عبارتی تعلیم و تربیت می باشد (افخمی عقدا و همکاران،۱۳۹۱). عصر دیجیتال شیوه یادگیری، بازی و تعامل کودکان با دنیای اطراف خود را تغییر داده است. به عنوان افراد بومی دیجیتال، کودکان امروزی در معرض انبوهی از اطلاعات و محرک ها هستند که چالش ها و فرصت های منحصر به فردی را برای رشد آنها ارائه می دهد. پیشرفت فناوری و گسترش فرهنگی در فضای مجازی، می تواند به بحران تربیتی و هویتی افراد منتهی شود. تکامل عصر دیجیتال به دلایل مختلف به نفع انسان هاست. در سطح پزشکی، می تواند به درمان افراد مبتلا به بیماریهای خطرناک کمک کند. عصر دیجیتال برای کسب درآمد نیز مفید بوده، در زمان صرفه جویی شده و راه رسیدن به پول نزدیک تر شده است. تبادلات از طریق عصر دیجیتال به سرعت انجام می شود. فناوری و بهره وری صنعت جهان را نیز افزایش داده است. فناوری های دیجیتال امکان ارتباط و تعامل بین دانش آموزان و معلمان را تسهیل می کنند. فناوری دیجیتال فرصت های جدیدی را برای یادگیری فراهم می کند. پلتفرم های یادگیری آنلاین، ابزار های آموزشی تعاملی و شبیه سازی ها می توانند به دانش آموزان تجربیات یادگیری جذاب و شخصی سازی شده ارائه می دهند. این ابزارها می توانند برای آموزش مفاهیم پیچیده، ترویج یادگیری فعال و مشارکتی، و ایجاد فرصتهای یادگیری فراتر از محدودیت های کلاس درس سنتی مورد استفاده قرار گیرند (دولتمندشندی،۱۴۰۳). تحولات آموزشی و یادگیری در عصر دیجیتال منجر به افزایش دسترسی و انعطاف پذیری، تغییر در روش های آموزشی و تمرکز بر تعامل و مهارت های زندگی شده است. این تحولات به دانش آموزان امکان می دهند تا بهترین استفاده را از فرصت های آموزشی دیجیتال ببرند و برای زندگی در دنیای پیچیده و فناورانه بهتر آماده شوند (ایروانی و همکاران، ۱۴۰۲). در کنار این مزایای ارزشمند، عصر دیجیتال دارای معایبی نیز می باشد؛ یکی از این معایب، وابستگی مردم به عصر دیجیتال است. داستفاده مکرر از این ابزار و مقایسه های منفی خود با دیگران و یا عدم دریافت تایید اجتماعی احساس ناکامی، اضطراب و افسردگی را بدنبال دارد. اعتیاد به اینترنت، بازیها و ... از معضلات جدی است که اختلالات روانی و اجتماعی جبران ناپذیری را بوجود می آورد که تاثیرات منفی بر زندگی روزمره، تحصیل و کار افراد خواهد داشت. آسیبهای جسمانی از دیگر آسیبهای استفاده ی طولانی مدت از دستگاه های دیجیتال است که افراد را درگیر خود می کند؛ مانند دردهای گردن، کمر و چشم کرده و همچنین، نشستن طولانی مدت و عدم تحرک کافی بیماری های مختلفی را بوجود می آورد. دسترسی آسان به محتوای جهانی باعث می شود که فرهنگ های محلی تحت تاثیر فرهنگ های دیگر قرار گرفته و هویت فرهنگی افراد کمرنگ شود. خودنمایی و زندگی ویترینی از نتایج منفی شبکه های اجتماعی است. و نیز آسیبهایی است که ناشی از انتشار محتوای نامناسب است که فناوریهای نوین به ر برخی مناطق، ماشین های دیجیتالی می توانند جایگزین ذهن انسان شوند (بهشتی قوزلو و همکاران، ۱۴۰۳). راحتی این امکان را به نوجوانان و جوانان می دهد که به محتواهای خشونت آمیز و پورنوگرافی دسترسی پیدا کرده و به تاثیرات منفی آن دچار شوند که یکی از آن تاثیرات، ایجاد سوء تفاهم و سرد شدن روابط زوجین و از بین رفتن کانون گرم خانواده و از هم پاشیدگی روابط آنهاست. یکی از سوء استفاده ها و تهاجماتی که در شبکه جهانی اینترنت صورت گرفته است نشر تصاویر مستهجن و غیر اخلاقی است که باعث شده این تصاویر خلاف عفت عمومی به آسانی در دستنرس کودکان و نوجوانان کنجکاو قرار گیرد. آنچه در خانواده از اهمیت برخوردار است، توجه به ارزش ها به ویژه ارزش های خانوادگی و اجتماعی است که از طریق آنها می توان جامعه را کنترل کرد و به سوی زوال یا تعالی سوق داد. والدین باید به فرزندان خویش بیاموزند که حرمت های خانوادگی و شخصی را نگه دارند و تصاویر خانوادگی و شخصی فقط و فقط مختص حریم خانواده است و نباید در معرض عموم قرار بگیرد (فرید و همکاران، ۱۳۹۴). ورود رسانه ها و فناوری های نوین می تواند منجر گسیختگی ارتباطات و از بین رفتن ارزش های سنتی خانواده شود. تحلیل این وضعیت نشان می دهد که در دنیای مدرن، خانواده ها باید به طور فعال با تغییرات فناورانه همگام شوند و به جای نقش منفعل، به عنوان نهادهای فعال، در استفاده از فناوری عمل نمایند. این رویکرد نه تنها به تقویت روابط خانوادگی، بلکه به افزایش کیفیت زندگی و حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی کمک می کند. همچنین، از خطرات استفاده بیش از حد از فناوری، مانند اعتیاد به اینترنت و مشکلات سلامت روان، باید یه طور جدی مورد توجه قرار گیرد (دولتمندشندی، ۱۴۰۳). شکاف دیجیتالی، که به نابرابری دسترسی به فناوری و اطلاعات اشاره دارد، می تواند منجر به نابرابری آموزشی شود. سواد رسانه ای، که به توانایی ارزیابی و تفسیر اطلاعات به صورت انتقادی اشاره دارد، در عصر اطلاعات از اهمیت حیاتی برخوردار است. عصر دیجیتال، ابزارها، روش ها و فرصتهای فراوانی برای بهره مندی از حقوقشان فراهم کرده است. برای مثال، آزادی بیان جامعه، فرهنگ و سیاست را متاثر می سازد و به موازات آن که افراد جنبه هایی از زندگیشان را به صورت آنلاین به اشتراک می گذارند و افراد می توانند بی درنگ به یکدیگر پاسخ گویند (فرید و همکاران، ۱۳۹۴).

۲- پیشینه و ادبیات تحقیق

امروزه ابزارهای نوین اطلاعاتی و تلفن همراه و شبکه های اجتماعی جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان ها شده و فضای گفت و گوی جدیدی را ایجاد نموده است. اما با تمام ویژگی های مثبتی که دارد باعث شده است فراگیران از تربیت صحیح خانواده و مدرسه باز بمانند. باید از فرصت هایی که پیش روی کودکان و نوجوانان قرار می دهد، استفاده کرد و برای کاهش آثار منفی آن تدبیری اندیشید (فاطمی، ۱۳۹۷). در ارتباط با حکمرانی نظام تعلیم و تربیت در عصر دیجیتال: چالشها و فرصت ها، به بررسی پژوهش های صورت گرفته در این زمینه می پردازیم:

دولتمندشندی (۱۴۰۳) به بازاندیشی در فلسفه تعلیم و تربیت در عصر دیجیتال پرداخت. مقاله حاضر به بررسی فلسفه تعلیم و تربیت در عصر دیجیتال می پردازد و چالش ها و فرصت های پیش روی نظام آموزشی را در این عصر مورد بحث قرار می دهد. در این مقاله، نویسنده استدلال می کند که عصر دیجیتال پارادایم های سنتی تعلیم و تربیت را به چالش می کشد و نیاز به بازاندیشی در فلسفه بنیادی آموزش و پرورش را ضروری می کند. نویسنده در این مقاله به موضوعاتی مانند نقش فناوری در یادگیری، ماهیت دانش در عصر اطلاعات، و اهمیت مهارت های تفکر انتقادی و حل مسئله می پردازد. همچنین، به چالش هایی مانند شکاف دیجیتالی، سواد رسانه ای و خطرات استفاده بیش از حد از فناوری در آموزش و پرورش اشاره می کند. در نهایت، نویسنده پیشنهاداتی برای بازاندیشی در فلسفه تعلیم و تربیت در عصر دیجیتال ارائه می دهد. این پیشنهادات شامل تاکید بر یادگیری فعال و مشارکتی، پرورش خلاقیت و نوآوری، و ترویج تفکر انتقادی و حل مسئله در دانش آموزان است.

بهشتی قوزلو و همکاران (۱۴۰۲) به بررسی آسیبهای روانی، اجتماعی و تحصیلی فراگیران در عصر دیجیتال پرداختند. طبق نتایج این پژوهش، ورود به عصر جدید دیجیتال فرصتی جدید را برای تغییر مسیر و آغاز عصری شفاف تر و دموکراتیک در اختیار دولت ها قرار داده است. به نحوی که ایجاد یک حاکمیت جهانی فناوری به تنهایی به وسیله بازیگران سیاسی محقق نخواهد شد و نیاز به یک حرکت مردمی در جامعه فناوری دارد. و گسترس و توسعه عصر دیجیتال همراه با آسیب های روانی، اجتماعی وتحصیلی بوده است. از همین رو در این پژوهش به بررسی آسیب های روانی، اجتماعی و تحصیلی فراگیران در عصر دیجیتال می باشد می پردازد.

ایروانی و همکاران (۱۴۰۲) به بررسی تحولات آموزشی در عصر دیجیتال: چالش ها و فرصتها پرداختند. در نتیجه این پژوهش می توان این گونه بیان کرد که فناوری های دیجیتال و اینترنت امکان دسترسی به منابع آموزشی بیشتر را فراهم می کنند. دانش آموزان می توانند از منابع آموزشی آنلاین، دوره های آموزشی و منابع دیجیتال بهره برداری کنند. فناوری های دیجیتال امکان ارتباط و تعامل بین دانش آموزان و معلمان را تسهیل می کنند. این ارتباطات می توانند برای انجام تمرینات گروهی، بحث و تبادل نظر مفید باشند. تحولات آموزشی و یادگیری در عصر دیجیتال منجر به افزایش دسترسی و انعطاف پذیری، تغییر در روش های آموزشی و تمرکز بر تعامل و مهارت های زندگی شده است. این تحولات به دانش آموزان امکان می دهند تا بهترین استفاده را از فرصت های آموزشی دیجیتال ببرند و برای زندگی در دنیای پیچیده و فناورانه بهتر آماده شوند.

 گرایی گراوند و همکاران (۱۴۰۰) به واکاوی چالش ها و موانع آموزش و تربیت شهروند دیجیتال در نظام آموزشی (یک مطالعه کیفی) پرداختند. هدف از پژوهش حاضر فهم تجارب زیسته معلمان از چالشهای آموزش و تربیت شهروند دیجیتال در نظام آموزشی بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شد. روش گردآوری مطالعات استفاده از مصاحبه های نیمه- ساختارمند بود. بدین منظور داده ها با مصاحبه از 71 نفر از معلمانی که تجربه زیستهای در زمینه موردنظر را داشتند جمع آوری و به روش استرابرت و کارپنتر (۲۰۰۳) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. تحلیل حاصل از مصاحبه ها حاکی از چهار مضمون اصلی ازجمله چالشهای فرهنگی، چالشهای اجتماعی، چالشهای اقتصادی و ساختاری واداری بود و ۷۲ زیر مضمون ازجمله بی تفاوتی به دانش آموزان، بی توجهی به زمینه، بی توجهی به زیرساختها، و بی توجهی به مسائل مالی بود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که اجرای مؤثر آموزش شهروند دیجیتال وابسته به رفع چالشهای موجود در این زمینه است.

نوری راد و شاه حسینی (۱۳۹۷) به بررسی راهکارهایی برای تربیت فرزندان در عصر دیجیتال پرداختند. قابل انکار نیست که رسانه‎های جمعی چون تلویزیون، سینما، بازی های کامپیوتری، در حال شکل دادن فرهنگی هستند که در آن زندگی می کنیم. فرهنگی که خود آن را نساختیم بلکه برخاسته از صنعت است و از طریق رسانه ها به عموم مردم منتقل می شوند. این فرهنگ برساخته، خارج از کنترل افراد است و به طرز قابل توجهی فرزندپروری عصر حاضر را تحت تاثیر قرار داده است. تا وقتی این نیرو درک و مهار نشود، والدین برای تربیت صحیح فرزندانشان به طور کامل قدرت نخواهند داشت. به طور قطع نمی توانیم از تاثیرات مثبتی که رسانه ها بر کودکان دارند، چشم پوشی کنیم. رسانه ها می توانند شهروندان و به ویژه کودکان و نوجوانان را در داشتن تفکری انتقادی و یافتن راه‎حل هایی خلاقانه کمک کنند؛ به گونه ای که روز به روز این باور در کودکان تقویت شود که آنها می توانند از تمامی برنامه های رسانه ای مطالبی بیاموزند. در این میان، والدین می توانند با همراهی کودکان و نوجوانان در تماشای برنامه ها، به محافظت از سلامت اخلاقی آنها در برابر اطلاعات و مطالب زیان آور رسانه ها بپردازند تا فرزندانشان به عنوان مخاطب فعال، اختیار و کنترل خود را به دست رسانه ها نسپارند. 

هاشمی و رازقی بور (۱۳۹۷) به بررسی تعلیم و تربیت در عصر فضای مجازی پرداختند. در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی درصدد بررسی و تبیین ابعاد گوناگون فضای مجازی و تربیت از حوزه تربیت اسلامی و روانشناختی به مفهوم سازی تربیت در فضای مجازی و نقش آن به عنوان ابزاری مهم در تاثیرگذاری می پردازد. طبق نتایج این پژوهش فضای مجازی و اینترنت با در اختیار قرار دادن امکانات ارتباطی سریع، ارزان و جذاب، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و با سرعتی بالا در حال گسترش میان جوامع مختلف است. در عین حال، مکانیزم های استفاده از این فن آوری موجب ایجاد محاسن و آسیب هایی در کاربرها شده است. استفاده گسترده از این فن آوری و امکان دسترسی آسان به منابع اطلاعاتی و متنوع باعث به وجود آمدن بسیاری از رفتارهای غیراخلاقی به ویژه در میان نوجوانان شده است.

محبی امین، مسکنی و امیری نژاد (۱۳۹۶) به بررسی چالش ها و راهبرد های نظام تعلیم و تربیت در عصر جهانی شدن پرداختند. نتایج به دست آمده در این پژوهش که روش تحلیلی توصیفی استفاده گردیده  بیان کننده مشکلات و چالش هایی می باشد که ممکن است در آینده نزدیک پیش روی نظام تعلیم و تربیت قرار بگیرد که با ارایه راه کارها و رویکردهای نوین در نظام آموزشی و تربیتی می توان براین چالش ها فایق آمد وهم پای جهانی شدن از نظام آموزشی نیز در جهت پیشرفت هرچه بیشتر بهره برد.

علیشیری و موسوی زاده (۱۳۹۵) به بررسی فضای مجازی و نظام تعلیم و تربیت(فرصت ها و چالش ها) پرداختند. در این پژوهش با مطالعه عمیق بر منابع معتبر و متعدد در مورد چالش های فضاهای مجازی موارد (از هم پاشیدگی خانوادگی- پخش عکس های برهنه و سوء استفاده جنسی از بچه ها- عدم کنترل های پدر و مادر- اعتیاد اینترنتی - حیا زدایی و نقض احکام شرعی- عشق ورزی- گره خوردن دنیای مجازی به واقعیت- هویت دیجیتالی- الگوی عمومی ظهور خود برای کودکان - فرهنگ بی حجابی- اتلاف وقت کودکان و نوجوانان- رفتارهای زود رس جنسی در کودکان و نوجوانان- اعتیاد به مواد مخدر در کودکان و نوجوانان و چاقی کودکان و نوجوانان) تبیین گشته است. در مورد فرصت ها؛ (اخبار و اطلاع رسانی- آموزش و دانشگاه و کتابخانه مجازی- وبلاگ ها- امر پژوهش- مقابله با تهدیدات فرهنگی- دسترسی به فناوری اطلاعات - نقش کارآفرینی در خانواده- تولید محتوای دینی- حضور متخصصان دینی و توسعه قرآنی) بررسی شده است.

فرید و همکاران (۱۳۹۴) به بررسی چالش ها و فرصت های فضای مجازی در عرصه تعلیم و تربیت پرداختند. در این مقاله سعی بر آن شده تا به بررسی و تحلیل نقش فضای مجازی در نظام تعلیم و تربیت پرداخته و فرصتها و چالشهایی را که در این ارتباط وجود دارد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. تکنولوژی های جدید مانند فضای مجازی هم فرصت هستند و هم تهدید و قبل از ورود این تکنولوژی ها نحوه درست استفاده کردن از آن را باید یاد گرفت تا تبعات منفی آن کمتر شود.

خوش نشین و همکاران (۱۳۹۳) به بررسی چالش های فرهنگی- آموزشی عصر دیجیتال و ضرورت توجه به آموزش مبتنی بر فناوری در کشورهای اسلامی پرداختند. طبق نتایج این پژوهش، نخستین اقدام در ورود به عصر فناوری، لحاظ کردن موضوع چگونگی استفاده بهینه از نرم افزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه آموزش عمومی است و کشورهای اسلامی نیازمند ایجاد شرایط آمادگی برای دریافت و بهره مندی مناسب از تجهیزات الکترونیکی و تدارک فرصت های دیجیتال در تطابق با آن هستند.

کاظمی و صادقی (۱۳۹۳) به بررسی تعلیم و تربیت و آموزش الکترونیکی در عصر جهانی شدن پرداختند. این مقاله با موضوع تعلیم و تربیت و آموزش الکترونیکی به روش تحلیلی تهیه شده است. طبق نتیجه این پژوهش، سواد فناوری از قابلیت های مورد نیاز قرن بیست و یکم است. فناوری ها در عصر جهانی شدن در تعلیم و تربیت، نقش اساسی ایفا می کند و امید کارآیی کلاس های درس را افزایش می دهد.

۳- روش پژوهش

این پژوهش ازنوع کیفی است و برای انجام دادن آن از روش تحلیل مضمون[footnoteRef:4] آتراید[footnoteRef:5] - استرلینگ با رویکرد استقرایی و نیز روش تحلیل مضمون و ترسیم شبکۀ موضوعی استفاده کرده ایم. تحلیل مضمون، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش دهی الگوهای موجود در داده های کیفی است. این روش، فرایندی برای تحلیل داده های متنی محسوب می شود و داده های پراکنده و متنوع را به صورت غنی و تفضیلی درمی آورد (عابدی جعفری، تسلیمی، فقیهی و شیخ زاده، ۱۳۹۰). مضمون، ویژگی تکراری و متمایزی در متن است که درک و تجربه ای خاص درخصوص سؤالات تحقیق را نشان می دهد . این مقوله، اطلاعاتی مهم دربارۀ داده ها و سؤالات تحقیق را بیان می کند و تاحدی معنا و مفهوم الگوی موجود در محیط جدا از داده ها را نشان می دهد. برای ارزیابی کیفیت مضامین به دست آمده، از روش لینکلن و گوبا (۱۹۸۵)، شامل چهار معیار باورپذیری، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تأییدپذیری استفاده شده است. [4:  - Thematic Analysis ]  [5:  - Attride-Stirling 
] 


۴- یافته های پژوهش

چنانکه گفته شد، این تحقیق از نوع تحقیقات مروری است و لذا عمده ماحصل این پژوهش در طبقه بندی و تحلیلی بر پژوهش های پیشین صورت گرفته، انجام می پذیرد. در این بخش نیز به مرور مقالات و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته می شود. حکمرانی به معنای فرایند نظام مند خط مشی گذاری و تنظیم گری جهت کنترل، هدایت و راهبری جوامع است. در جهت حکمرانی مناسب باید ساختارها و هم اقدامات حاکمیتی حاکمان مورد توجه قرار گیرد. نظام تعلیم و تربیت مهمترین بستر و ظرف برای اعمال حکمرانی است. 
· بعد اقتصادی و مالی: با توجه به این بعد، تاکید بر سرمایه گذاری در زیرساخت های دیجیتال و تامین منابع مالی برای نوآوری های آموزشی به عنوان عامل کلیدی در روند کیفیت آموزش و دسترسی به فناوری های نوین مطرح می شود. علاوه بر این فرصتها، شکاف دیجیتالی و نابرابری در دسترسی به فناوری که منجر به نابرابری آموزشی می شود از جمله چالشها در این بعد است. این بعد در مقالات بهشتی قوزلو و همکاران (۱۴۰۲)، دولتمندشندی (۱۴۰۳)، گرایی گراوند و همکاران (۱۴۰۰)، علیشیری و موسوی زاده (۱۳۹۵)، فرید و همکاران (۱۳۹۴)، خوش نشین و همکاران (۱۳۹۲) قابل مشاهده است.
· بعد قانونی و حقوقی: حق دسترسی به آموزش و عدالت آموزشی و حفظ حریم خصوصی کاربران از چالش بر انگیز ترین مباحث حقوق دیجیتال است. اطلاعات شخصی و هویتی، سوابق جستجو، مکالمات و پیام های شخصی و غیره همه از مفاهیم حریم خصوصی هستند که در این بعد مورد توجه قرار می گیرد. این بعد در مقالات دولتمندشندی (۱۴۰۳)، گرایی گراوند و همکاران (۱۴۰۰)،علیشیری و موسوی زاده (۱۳۹۵)، فرید و همکاران (۱۳۹۴) قابل مشاهده است.
· بعد نوآوری و توسعه حرفه ای: در دنیای در حال تغییر، خلاقیت و نوآوری از جمله کلیدهای موفقیت هستند. عصر دیجیتال فرصتهای بی نظیری را برای ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش فراهم می کند. نیاز به روش های تدریس نوین و ارتقاء مهارت های دیجیتال معلمان به منظور بهره برداری موثر از فناوری های جدید در این بعد مطرح می گردد. از یک سو، فناوری های نوین ابزارها و روش های جدیدی را برای ارزیابی ارائه می دهند که می توانند به غلبه بر محدودیت های روش های سنتی کمک کنند. از سوی دیگر، چالش هایی مانند کمبود دانش و مهارت، ملاحظات اخلاقی و زیرساخت های نامناسب، مانع از استفاده کامل از این فرصت ها می شوند (عسگری چناری و همکاران، ۱۴۰۲). این بعد در مقالات دولتمندشندی (۱۴۰۳)، ایروانی و همکاران (۱۴۰۲)، گرایی گراوند و همکاران (۱۴۰۰)، علیشیری و موسوی زاده (۱۳۹۵)، فرید و همکاران (۱۳۹۴)، کاظمی و صادقی (۱۳۹۳) قابل مشاهده است.
· بعد فرهنگ سازی و آگاهی بخشی: فراوانی اطلاعات، چالش هایی را در تمایز بین منابع معتبر و اطلاعات نادرست ایجاد می کند. فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به عنوان ابزاری برای ارتقاء سواد دیجیتال و ترویج استفاده آگاهانه از فناوری ها در جوامع آموزشی در این بعد مورد توجه قرار می گیرد. این را می توان از طریق استفاده از مهارت تفکر انتقادی انجام داد. این بعد در مقالات بهشتی قوزلو و همکاران (۱۴۰۲)، دولتمندشندی (۱۴۰۳)، ایروانی و همکاران (۱۴۰۲)، گرایی گراوند و همکاران (۱۴۰۰)، نوری راد و شاه حسینی (۱۳۹۷)، علیشیری و موسوی زاده (۱۳۹۵)، فرید و همکاران (۱۳۹۴)، کاظمی و صادقی (۱۳۹۳) قابل مشاهده است.

جدول ۱. استخراج مضامین سازمان دهنده از مضامین پایه برای مضمون سازمان دهندۀ حکمرانی تعلیم و تربیت در عصر دیجیتال

	مضمون های پایه
	محور های مضامین پایه
	مضمون سازنده

	برابری دیجیتال، شکاف دیجیتالی و نابرابری آموزشی به دلیل عدم دسترسی، عدالت آموزشی
	دسترسی به زیرساخت های دیجیتال (بررسی نیاز به برقراری شبکه های اینترنتی قوی و پایدار برای دسترسی آسان به محتوای آموزشی)، آموزش سواد دیجیتال (ضرورت آموزش به دانش آموزان و معلمان در خصوص استفاده صحیح و موثر از فناوری های دیجیتال)، سرمایه گذاری در تکنولوژی های نوین، سیاست های حمایتی، برابری فرصت های یادگیری

	اقتصادی و مالی

	ملاحظات اخلاقی در فناوری آموزشی، نقض حریم خصوصی، از هم پاشیدگی خانوادگی، هویت دیجیتالی، از بین رفتن سلامت روان، فساد اخلاقی، 
	سرقت اطلاعات، حفاظت از حریم خصوصی (توجه به چالش های حقوقی و اخلاقی ناشی از استفاده از داده های شخصی دانش آموزان)، رعایت حقوق فردی در محیط های آموزشی، قوانین حفاظت از داده، تغییرات فرهنگی (تجزیه و تحلیل تاثیر فناوری بر روابط خانوادگی و اجتماعی و نحوه ی برخورد با این تغییرات در سیستم آموزشی)
	قانونی و حقوقی

	تغییر و تنوع در روش های یادگیری، افزایش کیفیت شیوه های تدریس، بالا رفتن مهارتهای افراد، ترویج تفکر انتقادی نسبت به فناوری، سواد دیجیتال
	ارائه دهنده دانش، دستیابی به اطلاعات، توسعه حرفه ای معلمان، ابتکار در طراحی آموزشی (تشویق معلمان به استفاده از روش های نوین آموزشی و تکنیک های یادگیری فعال)، آموزش در عصر دیجیتال (توسعه و بکارگیری دوره های آموزشی تعاملی)، آموزش جهت استفاده صحیح از فضای مجازی، توانمند سازی دانش آموزان

	نوآوری و توسعه حرفه ای

	 حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی، تغییر سبک زندگی، کاهش تعاملات اجتماعی، مسائل سلامت روان، اضافه بار اطلاعاتی 
	بالا رفتن سواد رسانه، استفاده مسئولانه از فناوری، تقویت هویت ملی (ارائه محتوای آموزشی متناسب با هویت و فرهنگ ملی و محلی)، توسعه برنامه های آموزشی شامل ارزش ها (ادغام مسائل اجتماعی و فرهنگی در برنامه های درسی برای ایجاد آگاهی در نسل جدید)، حفاظت از میراث فرهنگی، تاثیر فناوری بر روان دانش آموزان و یا فرزندان، ارائه حمایت های روان شناختی، کاهش استرس اطلاعاتی، ارتباط و تعادل بین زندگی و فناوری

	فرهنگ سازی و آگاهی بخشی



۵- بحث و نتیجه گیری

۱-۵- حکمرانی در حوزه تعلیم و تربیت به عنوان یک فرآیند پیچیده، نقش بسزایی در شکل دهی به آینده آموزش دارد. با ورود به عصر دیجیتال، این حکمرانی به چالشی اساسی و در عین حال فرصتی بی نظیر تبدیل شده است. عصر دیجیتال فرصت های بی نظیری را به ارمغان آورده است. فناوری ها در عصر جهانی شدن در تعلیم و تربیت، نقش اساسی ایفا می کند. دسترسی به منابع آموزشی از سراسر جهان و گسترش تعاملات فرهنگی، امکان یادگیری متنوع تری را فراهم نموده است. این امکان، نه تنها شیوه های یادگیری و تدریس را متحول کرده، بلکه نیاز به زیرساخت های قوی، قوانین حمایتی و فرهنگ سازی مناسب را نیز به وضوح نمایان کرده است. نوآوری در روش های تدریس و توسعه مهارت های دیجیتال معلمان نیزاز دیگر ابعاد کلیدی است که کیفیت آموزش و پاسخگویی به نیازهای متنوع فراگیران را ارتقاء می بخشد. فرهنگ سازی و بالا یردن سواد دیجیتال در میان دانش آموزان و معلمان، به عنوان ابزارهایی برای استفاده  موثر و آگاهانه از فناوری های نوین، ضروی می نماید. این فرآیند شامل ترویج تفکر انتقادی نسبت به فناوری و آموزش مهارت های لازم برای استفاده ایمن و بهینه از آن ها است. از سوی دیگر، نخستین چالش های بزرگ ناشی از ورود فناوری های دیجیتال، تغییر در روش های آموزش و یادگیری است. استفاده نادرست یا افراطی از تکنولوژی، مسائلی مانند اعتیاد به فناوری و فشارهای جسمی و روانی و گسست روابط خانوادگی و از بین رفتن ارزش های سنتی را موجب گردیده و همچنین، مواجهه با اطلاعات گسترده و نامناسب و بدون پالایش بر تیرگی هویت فرهنگی و هنجارهای اجتماعی تاثیر منفی دارد.
 با توجه به تحولات سریع فناوری و تغییرات اجتماعی، ضرورت بازنگری در سیاست ها ولزوم پاسخگویی به نیازهای متنوع  یادگیرندگان و معلمان و قوانین جدید برای حمایت از حقوق آنها و اطمینان از عدالت آموزشی بیش از پیش إحساس می شود و از الزامات اساسی حکمرانی در این عصر به شمار می آید. برخورداری از زیرساخت های مناسب دیجیتال و توسعه برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای جامعه دیجیتال از جمله ابعاد اقتصادی و مالی کافی برای سرمایه گذاری در فناوری های نوین، سخت افزار و نرم افزارهای آموزشی به عنوان پیش نیازهای اساسی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. نگاه به آینده تعلیم و تربیت باید بر پایه توسعه پایدار، احترام به فرهنگ ها و بهره گیری هوشمندانه از فناوری های نوین باشد و این نگاه تضمین کننده موفقیت نظام های آموزشی در عصر دیجیتال نوین است. این قوانین باید به گونه ای طراحی شوند که نه تنها از حریم خصوصی و داده های شخصی حمایت کنند، بلکه به ترویج برابری دسترسی به فرصت های آموزشی برای تمامی گروه های اجتماعی بپردازند. به طور کلی، حکمرانی موثر در تعلیم و تربیت در عصر دیجیتال مستلزم همگرایی این ابعاد و توجه به نیازهای متنوع جامعه آموزشی است. با اتخاذ رویکردهای جامع و نوآورانه، نظام های آموزشی به چالشهای عصر دیجیتال پاسخ داده و از فرصتهای آن به بهترین نحو می توانند بهره برداری نمایند که مواجهه موفقیت آمیز با این چالش ها و بهره برداری موثر از فرصت ها به تعامل موثر نهادهای دولتی، آموزشی و خانواده ها بستگی دارد. برای پرداختن به مسائل پیچیده مربوط به حکمرانی در تعلیم و تربیت، رویکردی جامع که ابعاد اقتصادی، قانونی، نوآوری و فرهنگی را یکپارچه سازد، ضروری است. چنین رویکردی نیازمند توسعه چارچوب های سیاستی قوی و پشتیبانی مالی برای اطمینان بخشی از عدالت آموزشی و مرتبط بودن با آن با عصر دیجیتال و سازگاری با آن هاست. این سازگاری شامل درک صحیح از نقش فناوری در آموزش و بکارگیری دیدگاه های متنوع از سوی متعلمین، معلمین و والدین است تا بتوان با موفقیت به اهداف بلند مدت آموزشی دست یافت. توسعه خطوط راهنما و مقرراتی برای حفاظت از حقوق آموزشی و اطمینان از عدالت شفافیت در تعاملات دیجیتال یا به عبارت دیگر، تاکید بر تدوین و اجرای سیاست های جدید که محافظت از حقوق آنان را تضمین کنند؛ در عین حال، فرصت هایی برای تحقق عدلیه آموزشی فراهم نمایند؛ افزایش سرمایه گذاری در تکنولوژی های نوین و توسعه زیرساخت های دیجیتال لازم برای حمایت از تغییرات آموزشی و دسترسی گسترده وعادلانه که از مهمترین اولویت هاست.

۲-۵- پیشنهادات کاربردی پژوهش

- ایجاد فرهنگ مسئولانه از فناوری با الف) ترویج أصول اخلاقی و مسئولیت پذیری در استفاده از فناوری  دیجیتال به دانش آموزان؛ و ب)  توسعه برنامه های آموزشی که براهمیت امنیت سایبری، حریم خصوصی و انتقاد پذیری در بسترهای دیجیتال،
- ارتقای سواد دیجیتال با الف) یکپارچه سازی سواد دیجیتال در برنامه درسی با جایگزین کردن روش های سنتی با آموزشهایی که مهارت های دیجیتال را در تمامی سطوح تقویت می کنند؛ و ب) تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تکامل برای معلمین، خانواده ها و فراگیران برای تطبیق با تغییرات جدید، و پ) ابتکارات آگاهی بخشی با برگزاری کمپین های مربوطه برای افزایش شناخت جامعه نسبت به فوائد و چالش های فناوری در آموزش،
- تحکیم سیاست های حمایتی برای عادلانه سازی دسترسی به فناوری های دیجیتال و آموزش،
- تعامل فعال باذی نفعان با الف) ایجاد کانالهای ارتباطی قوی برای جلب مشارکت والدین در فرآیند آموزش دیجیتال فرزندانشان؛ و ب) با ایجاد همکاری و تعامل بین نهادهای مختلف آموزشی، دولتی و خصوصی به منظور پشتیبانی بهتر از زیر ساختهای آموزشی،
- مقاومت در برابر شکاف دیجیتال با الف) طراحی و اجرای برنامه هایی که هدف آن ها کاهش تفاوت در دسترسی به منابع دیجیتال بین مناطق مختلف است؛ و ب) با استفاده از ابزارها و نوآوری و تنوع  در روش های آموزشی که نیازهای مختلف دانش آموزان را پوشش دهد؛ و پ) ایجاد نقشه راهی برای نحوه ادغام فناوری های نوظهور در نظام آموزشی،
- تشویق به نوآوری و پژوهش و حمایت از پروژه های تحقیقاتی که به بررسی و ارتقاء روش های نوین آموزشی می پردازند،
- ارائه برنامه های روان شناختی مشاوره ای برای کاهش اثرات منفی احتمالی فناوری بر سلامت ذهنی دانش آموزان،
- تشکیل  کمیته های قانونگذاری و گروه های تخصصی برای بررسی و تدوین قوانین جدید که چالشهای دیجیتال را در آموزش تسهیل می کند؛ و تشکیل کمیته های اجرایی برای اجرای برنامه های کاربردی با بهره جویی از تجارب بین المللی و تطبیق آن ها با شرایط بومی پیشنهاد می شود که با عملی کردن این استراتژی ها، نه تنها چالش های دیجیتال کاهش می یابند، بلکه زمینه ای مناسب برای بهره برداری کامل از فرصت های دیجیتال فراهم می گردد.
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